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  :parandavaji@kub.ac.irE-mail                       * نويسندة مسئول مقاله:                                                                  

  در ايمان آوردن ملكة سبا »تنش«معناشناسي فرآيند  نشانه

  

  2، ناهيد نصيحت*1نعيمه پراندوجي

  

  بجنورد، ايران بي، دانشگاه كوثر. عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عر1

  قم، ايران  . عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه فرهنگيان2

  

  8/2/97پذيرش:                                                 24/11/96دريافت: 
  

  چكيده

كند. اين رويكرد ن فراهم ميپژوهامعناشناسانه را براي قرآن ادبيات هنري قرآن، ظرفيت مطالعة نشانه

رو، با هدف  كند. در جستار پيشهاي گفتماني بررسي ميتوليد، دريافت و كاركرد معنا را در نظام

معناشناسي، ماجراي ايمان  هاي نشانهكاربردي كردن مفاهيم قرآني با زبان روزآمد و با تكيه بر يافته

محتوا فرآيند  -رنده با رويكرد بررسي صورتشود. در اين مسير، نگا آوردن ملكة سبا مطالعه مي

دهد كه كند. با چنين هدفي، به اين سؤال پاسخ مي تغيير معنا و نظام حاكم بر اين داستان را بررسي مي

ها دهند. يافتهتنيدگي فشاره و گستره (دو بعد بنيادين دلالت) چگونه فرآيند گفتماني را شكل ميهم

كند. ملكه ترين ركن عمل ميعنوان مهم ين ماجرا، فرآيند تنشي بهدهد كه در معناكاوي انشان مي

خواهد نوع حضور خود را كه در تجربة جديد و موقعيت حكومت سليمان نبي قرار گرفته، بازسازي  مي

سمت  شود كه جريان معناسازي داستان، بهآميختگي اين حضور عاطفي و شناختي باعث ميكند. هم

اي، گفتمان از معناي نخست (پيروي از در اين تعامل، طي يك عمليات مرحلهگفتمان تنشي سوق يابد. 

  دهد.رسد و تغيير معنا رخ مينظام شرك) به معناي دوم (ايمان به خدا) مي

  

  معناشناسي، نظام گفتماني، فرآيند تنشي، سليمان نبي، ملكة سبا.نشانهواژگان كليدي: 
  

  . مقدمه1

گرا و نظام روايي مطالعات معنايي معناشناسي ساختيند نشانهمعناشناسي گفتماني، برآنشانه

 كندهاي گفتماني بررسي ميچگونگي كاركرد، توليد و دريافت معنا را در نظام كه است

هاي بزرگ گفتماني حوزة عمل اين نوع سنجش، مجموعه ).116: 1390، و كنعاني زاده(حسن

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  61-35، صص1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3، ش9د
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ادراكي، تنشي و  - اي، عاطفي، حسيي، جسمانههاي انساني، فرهنگي، اجتماعي، كنش در بافت
معناشناسي بررسي و هاي ادبي هم موضوع نشانه). در گفتمان2: 1395... است (شعيري، 

تر و توجه آن اغلب معطوف به كشف روابط معنايي كليت تر و وسيعهايي كاملتوصيف فرم
تر و بين ساختارهاي جزئي دنبال اين است كه ارتباط معناشناسي بهمتن است. درواقع نشانه

تر متن را آشكار كند. همچنين، اين ويژگي مهم را دارد كه محتوا را بررسي كند؛ زيرا كلي
ترين خصوصيت آن اين است كه درميان تمام رويكردهاي متن، رويكردي است كه به مهم
در خدمت ها را زنجيرة نشانه) و 20: 1390دهد (فونتني، بسيار اهميت مي» محتوا - صورت«

). اين رويكرد امكان تجزيه و 113: 1394داند (شعيري، فرآيند توليد، تغيير و توسعة معنا مي
هاي پيدا و پنهان اين نوع روايات را فراروي كند و جنبه تحليل روشمند متون را فراهم مي

  دهد.خواننده قرار مي
مجموعة گفتماني غني و  عنوان يك هاي پيامبران، بهويژه داستان ادبيات هنري قرآن، به

كند. خداوند معناشناختي خودنمايي ميهاي معنايي، براي حضور در مطالعات نشانهداراي لايه
عنوان استراتژي القاي مفاهيم اصيل تربيتي و اخلاقي،  پردازي بهمتعال از هنر داستان

صص لعلهم فاقصص الق« فرمايد:درراستاي محور فكري و رسالتي قرآن استفاده كرده و مي
كند كه انسان را از ضمن داستان سعي مي). همچنين، قرآن كريم 176(اعراف: » يتفكرون

يكي از اين ). 604: 1385وضعيت موجود به وضعيت مطلوب و آرماني هدايت كند (حيدري، 
زيبايي خاصي بين غرض ديني و تكنيك هنري جمع كرده،  فرد كه به هاي منحصربهداستان

رو، با هدف تبيين  ردن ملكة سبا توسط سليمان نبي است. در نوشتار پيشماجراي ايمان آو
سازي فرد و جامعة داري ديني كه نقش مهمي در دگرگونادبي الگوي مديريتي و حكومت

كنيم. مسئلة اصلي آن، يافتن نقش حضور عاطفي و بشري دارد، اين ماجرا را تحليل مي
و رسيدن به نظام توحيدي است. در پژوهش شناختي در چگونگي ايمان آوردن ملكة سبا 

معناشناسانه  حاضر، درراستاي هدف خود، با روش توصيفي و رويكرد تحليل نشانه
  دنبال يافتن پاسخ براي دو پرسش زير هستيم: محور) بهبر نظام گفتماني تنش (مبتني
  سازد؟تنيدگي ابعاد شناختي و عاطفي چگونه فرآيند گفتماني را مي. درهم1
  كند؟هاي هوشمند را ايجاد و حاكم ميبراساس اين فرآيند، كدام طرحواره .2

كند و طرحوارة  فرض اين است كه تعامل شناختي و عاطفي فرآيند تنشي را ايجاد مي
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  هوشمند با ساختار افزايشيِ دو بعد حاكم است.
  

  . پيشينة پژوهش2
امروز يافته است. ازجملة اين هاي خوبي جاي خود را بين پژوهش اي بهرشتهمطالعات ميان
هاي ارزشمندي هاي قرآن است. مقالهمعناشناسي گفتماني در حوزة داستان مطالعات، نشانه

اند حق مطلب را ادا ها توانسته رسد نگارندگان آننظر مي در اين زمينه نوشته شده است كه به
  بريم. ها را نام ميكنند. درادامه، برخي از اين پژوهش

شناسي تنشي را در تحليل خوبي نشانه ) در مقالة خود، به1394همكاران ( پاكتچي و
) 1392اند. سعادات مصطفوي و همكاران (فرآيندهاي گفتماني سورة قارعه بررسي كرده

شناسي تنشي در حيطة مطالعات قرآني، فرآيندهاي گفتماني و ضمن معرفي نشانه
با تكيه بر الگوي تنشي مطالعه كردند.  معناي كرامت را در قرآن كريم بندي نشانه صورت
گيري از فرآيند گفتماني تنشي، آيات نخست سورة ) با بهره1396زاده و محصص (اكبري

) داستان يوسف نبي را براساس نظرية 1394شعرا را بررسي كردند. اشرفي و همكاران (
نظام تنشي و  ) به1393الدين (شناسي پراپ و گريماس بررسي كردند. شريفي و نجمروايت

اند.  وجه عاطفي گفتمان سورة الرحمن و چگونگي تأثيرگذاري اين نظام بر مخاطب توجه كرده
 نيز و خضر و هاي گفتماني حاكم بر داستان موسينظام)، 1393داودي مقدم هم در دو مقاله (

شي نگاهي هم به نظام تن نيمها، را بررسي كرده است. او در اين تحليل يوسف نبي داستان
اين نويسنده و همكارانش در مقالة ديگري در تحليل گفتماني سورة كهف  افكنده است.

الگويي، تمثيل و محوري، كهنهاي معنايي پادگفتمان، چون ارجاع)، متن برخي از ويژگي1396(
بين و الگوي كنشي و مربع معناشناسي گريماس هم در نوشتار حقاند. ... را بررسي كرده

  ) درمورد سورة قيامت اجرا شده است.1392( بيداديان قمي

معناشناسي ماجراي حضرت سليمان و ملكة سبا، تنها يك مقاله توسط  درمورد نشانه
) نگاشته شده است. در اين نوشتار، ميزان انطباق الگوي كنشي و 1395خانلو (صدقي و گنج

دهد كه  ينه نشان ميشود. اين پيش هاي روايي گريماس با داستان مذكور سنجيده مي زنجيره
عنوان يكي از الگوهاي نوين سنجش متن، حضور كمرنگي در  به معناشناسي تنشي نشانه

پذيرتر كوشيم كه اين حضور را امكان رو، مي هاي قرآني دارد. در جستار پيشتحليل داستان
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محور و تر به متن قرآني بنگريم. براي اين منظور، نظام گفتماني تنشتر كنيم و جزئيو شفاف
معناشناسي و گفتمان قرآني،  هاي هوشمند آن را با هدف گام نهادن در پيوند نشانهطرحواره

  كنيم.در آيات مربوط به ايمان آوردن ملكة سبا در سورة نمل واكاوي مي
  

  محور. نظام گفتماني تنش3
زي گفتمان ادبي به يك نوع نظام محدود نيست؛ بلكه امري سيال است كه در آن، معناسا

مواجهيم. اين  1آورددهد. براي فهم نظام گفتماني با رويازطريق فرآيندهاي متنوع رخ مي
آورد تنشي، شناختي، عاطفي، شناختي و يا تنشي هستند. در رويآوردها كنشي، هستيروي

تنيدگي و تابع دو نيروي آميختگي و درهمشيوة حضور كنشگران و شوشگران براساس هم
  ).15- 14: 1395گيرد (شعيري، مي (شناختي) شكل ميكيفي (عاطفي) و ك

) و معنا 37دهد (همان: محور اصلي فرآيند گفتماني را تشكيل مي 2در نظام تنشي، تنش
شود؛ زيرا در چنين فرآيندي، نه رابطة تقابلي بازيابي مي 3پيوسته براساس فرآيند تنشي

معنايي نوساني  رابطة بين عناصر نشانه). معنا طيفي و 41اهميت دارد و نه تثبيت معنا (همان: 
ترين ترين تا پررنگاي كه در آن، معنا از كمرنگ)؛ رابطه41: 1388است (شعيري و وفايي، 

ادراكي، امكان تبيين فرآيندي  - شكل آن در نوسان است. بنابراين، در جريان فعاليت حسي
. شوشگر با كمك وجود دارد كه در آن، مجموع عناصر فضاي تنشي حضور فعال دارند

گيرد و سپس، هاي حسي قرار ميگرفتن از اين عناصر و در فرآيندي گفتماني، در مركز تنش
شود (اسماعيلي و هاي معنايي ميگيري مدلولدر ارتباط با عمق فضاي تنشي، سبب شكل

تشكيل شده » ايگستره«و » ايفشاره«). اين فضاي تنشي از دو منطقة 69: 1391ديگران، 
هاي عاطفي حضور سوژه اي منطقة شوشي است كه سوگيري آن بر درونهفشاره است.

اي، سوگيري بر دنياي بروني و كمي و شناختي متمركز متمركز است؛ درحالي كه در گستره
يا همان انرژي دروني، بعد كيفي ادراك و  4فشاره ). به عبارت ديگر،42: 1395است (شعيري، 

سازد (سعادات زماني، ابعاد كمي ادراك را مي - هاي مكانيا استقرار در موقعيت 5گستره
اي گونه پذير هستند؛ بهميزان 6). فشاره و گسترة فضاي تنشي30: 1392مصطفوي و ديگران، 

است. همچنين،  8»خموده«اش و در سوية كمينه 7»شورمند«اش فشاره در سوية بيشينهكه 
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است (پاكتچي و  10»متمركز«اش كمينهو در سوية  9»منتشر«اش گستره در سوية بيشينه
: 1395گيريم (شعيري، ). به همين دليل، ما در يك نظام بيناوابسته قرار مي44: 1394ديگران، 

42.(  
بدين ترتيب، الگوي تنشي بازنمود فضاي پيوند ميان دو بعد بنيادين دلالت است كه در 

ابة امري معقول و شناختني شكل مث معنا و ارزش دلالي به ها، نشانه محل تلاقي و پيوند آن
هاي تلاقي اين دو محور به توليد ارزش ).30: 1392(سعادات مصطفوي و ديگران، گيرد  مي

هاي معنايي است (سيدان، عنوان پايگاه ارزش شود. بنابراين، تعامل تنشي به جديد منجر مي
آميختگي بين گرفته در فضاي دروني محور نتيجة  شكل 11)؛ پايگاهي كه ارزش107: 1396

جريان تنشي اين ارزش را به دنياي ). 44: 1395هاي تنشي است (شعيري،  نوسانات منطقه
تنيدة ادراكي و حضور درهم - داند كه براساس شرايط حسي درون كنشگران متعلق مي
شود. نمودار نظام ساز ميگونه، فرآيند تنشي ارزش گيرد. اين شناختي و عاطفي شكل مي

  شود:صورت زير ترسيم مي ، بهايم از شعيري عاريت گرفتهروايي تنشي كه 
  

  نظام روايي
  محورتنش

  رابطة تعاملي و
  بيناوابسته با ابژه

  ادراكي  -فرآيند حسي
  عاطفي و      

  بر فرآيند مبتني
  رابطة طيفي  

ارزش 
  دروني

  
  
  

  
  
  
  

  حضور
   عاطفي (دروني)

  شناختي (بيروني)
  آميخته،رابطة هم
        ⇐نوساني  طيفي، 

   
  معناي سيال  ⇐جريان تنشي 

  

  

  

  . طرحوارة فرآيندي هوشمند3- 1
پيوندي از فشاره و گستره است و امكان تحليل عنوان يك شاكله و كل معنادار، هم گفتمان به

پيوندي فشاره و گستره وجود دارد (پاكتچي و ديگران، هاي همآن براساس تغييرات و گونه
شود؛ بلكه هوشمند نيز عمل گفتمان فقط به حوزة احساسات محدود نميراين، ). بناب46: 1394

دنبال پي بردن به شرايط توليد  گيرد كه بههايي را دربرمياست و سلسله اطلاعات و شناخت
ترين طرحوارة فرآيندي هوشمند در حوزة  ها در گفتمان هستيم. مهم و چگونگي كاركرد آن

 
9

. diffused 10
. concentrated 11
. valeur 

  نظام روايي تنشي :1نمودار 
Graph 1: Tensive system 
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براساس نظرية ژاك فونتني، اين ). 34: 1385يري، است (شع» طرحوارة تنشي«سخن 
و گسترة شناختي  12ادراكي)آميختگي فشارة عاطفي (درونطرحوارة هوشمند كه از هم

و » 16افزايشي«، »15صعودي«، »14كاهشي«نشئت گرفته است، با چهار ساختار  13ادراكي)(برون
ها و  ان قدرت فشارهزم شود. ساختار كاهشي (طرحوارة كاهش همبازنمايي مي» 17نزولي«

گيرد، ساختار صعودي (طرحوارة ها) با فروكاست هماهنگ فشاره و گستره شكل ميگستره
افزايش يا اوج فشارة عاطفي) حاصل بالا رفتن فشاره و محدود شدن گستره است، ساختار 

ها) با فزوني يافتن هماهنگ ها و گسترهزمان قدرت فشاره افزايشي (طرحوارة افزايش هم
گيرد و ساختار نزولي (طرحوارة افت يا تنزل تنش) با افت فشاره و اره و گستره شكل ميفش

  ).44-35: 1385؛ شعيري، 48- 46: 1394شود (پاكتچي و ديگران، باز شدن گستره محقق مي
در طرحوارة فرآيندي هوشمند، ارتباط بين محتوا و سطح بيان (فشاره و گستره) 

شود. پس براساس جهت تغيير، دو گونه تره نيز تعريف ميبراساس جهت تغيير فشاره و گس
(شعيري و » رابطة همسو يا ناهمسو، همگرا يا واگرا ناميد«توان را مي ها رابطه داريم كه آن

پيوندي مستقيم (همسو جهت باشد، هم). اگر روند تغيير فشاره و گستره هم42: 1388وفايي، 
پيوندي معكوس (ناهمسو يا جهت مخالف باشد، همگر روند دو بعد در دو و ا 18يا همگرا)
   ).45: 1394گيرد (پاكتچي و ديگران، شكل مي 19واگرا)

 

  
 

 
12

. interoceptive  
13

. exteroceptive 14

. attenuation 15

. accendence 16

. am plification  17

. decandence 18

. Converse correlation 19

. Inverse correlation 

پيوندي همسو. ساختار كاهشي؛ هم2نمودار   
Graph2. Attenuation; direct correlation 

پيوندي همسوساختار افزايشي؛ هم .3نمودار  

Graph3. Amplification; direct correlation 
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  شوَِشي حضور - . سبك تنشي3- 2
را در ارتباط با فرآيند معناسازي شناسايي كرده است  20ي حضورتنش زيلبربرگ سه سبك

و سبك  22بوشِي - ، سبك تنشي21كنشي - شوشي و تنشي - ند از: سبك تنشيا كه عبارت
). در سبك 47- 44: 1395شعيري،  ؛Zilberberg, 2012: 37-40( 23تركيبي/گزينشي - تنشي
شويم كه ممكن است در  كنشي، ما با شوشگر و كنشگري مواجه مي -شوشي و تنشي - تنشي

 -يك فضاي تنشي، داراي دو سبك حضور باشند. اگر شوش بسيار دفعي و تابع لحظه
برد و هيچ كنترلي بر شرايط سر مي ر وضعيت شوريدگي حضور بهباشد، شوشگر د 24بارقه

تأثير آنچه بر او رخ داده  گيرد و او تحت طور ناگهاني و در لحظه شكل مي ندارد. همه چيز به
ناميم. اگر با كنشگري مواجه باشيم كه در شوشي مي - قرار دارد. چنين حضوري را تنشي

مدار به ارزش دست فته است و در روندي برنامهوضعيت فرآيندي و بسيار تدريجي قرار گر
رو هستيم كه در آن، وضعيت دفعي جاي خود را كنشي روبه -يابد، با سبك حضور تنشيمي

  ).45- 44: 1395شعيري، دهد (گيري ارزش ميبه وضعيت تدريجي شكل
  
 گفتماني 26و گسست 25. پيوست3- 3

ها، حول محور مفهوم انواع گفتمانترين شرط توليد معنا در عنوان اصلي فضاي تنشي به
از موضوعات ). اين دو مقوله، 3: 1395گيرد (آيتي و اكبري، گسستگي و پيوستگي شكل مي

آنچه ). 25: 1385اساسي اعمال گفتماني هستند كه در قلب فرآيند گفتمان قرار دارند (شعيري، 

 
20

. Presence 21

. Mode of efficiency 22

. Mode of existence  23

. Exclusive mode 24

. Guizzo  25

. continui ty 26

. discont inuity  

 پيوندي ناهمسوساختار نزولي؛ هم.4نمودار

Graph4. Decadence; Inverse correlation 

 پيوندي ناهمسوساختارصعودي؛ هم .5نمودار

Graph5. Ascendance; Inverse correlation 
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است (همان، » نجا، اكنونمن، اي«آميختگي سه عنصر اساسي  سازد، درهمفرآيند گفتمان را مي
هرگاه اين سه عامل، حضور خود را در فرآيند گفتمان ثبت كنند، با نوعي حضور ). 58: 1388

شود. هرگاه ناميده مي» اتصال گفتماني«شويم كه  پرداز در جريان گفتمان مواجه ميزندة گفته
بدهند، با » (غير اكنون) او، آنجا (غير اينجا)، زماني ديگر«جاي خود را به سه عامل ديگر يعني 

  ).16: 1385شويم (همان، مواجه مي» انفصال گفتماني«جريان 
» برش يا گسست«سازند، ازطريق را مي» پيوست«يا همان » اتصال«نفي اين عواملي كه 

  گيرد.گفتماني صورت مي
ي سوي قلمرو پردازي (خود در اينجا و اكنون) و رفتن بهگسست برون رفتن از قلمروي گفته

» پيوست«پردازي يا بازگشت به آن درقالب كنش گفته است. بيرون نرفتن از موضع گفته
پردازي (پاكتچي و ديگران، شود؛ پيوست نسبي و نمودي با عامل مكان و زمان گفتهتعريف مي

1394 :52.(  
شود و هاي جديدي در گفته ميها و مكانگفتماني سبب ايجاد عوامل، زمانگسست 
هاي گفتمان (من، رجعت به بنياندليل  دنبال دارد و عمليات اتصال، به مي را بهگستردگي كلا

سبب ايجاد  هاي ارجاعي شود. اين شاخصاينجا، اكنون) موجب محدوديت حوزة كلامي مي
گيري گفتماني شوند. تحقق قبض و بسط هم در گفتمان نوعي موضعقبض و بسط گفتماني مي

يابد. اگر ضور متشكل از دو قطب فشاره و گستره تحقق ميواسطة ح دهد كه بهرا نشان مي
گيري گفتماني بر اتصال مبتني باشد، گفتمان بازنمودي از خود و دنياي خود است و موضع

  ).31-26: 1385اگر بر انفصال استوار باشد، بازنمود دنياي متفاوت در كار است (شعيري، 
  

  هاه. تجزيه و تحليل داد4
ايمان آوردن ملكة سبا را براي تسهيل در سنجش و تطبيق با چارچوب نظري  درادامه، ماجراي

  كنيم. گيري ايمان وي بررسي ميمقاله، در يك پيكرة كلي و پنج بخش، براساس سير شكل
  
  . معرفي پيكرة پژوهش4- 1

است كه خداوند السلام و مبلغ شريعت موسي عليه اسرائيلاز پيامبران بزرگ بنيسليمان 
اي به وي بخشيده بود. پروردگار متعال در آيات پادشاهي گسترده ،ر مقام پيامبريب علاوه
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، چندين نمل 44- 15ص و  40-30سبا،  14- 12انبياء،  82- 78انعام،  84نساء،  163بقره،  102
 ةاي از الطاف خود را به بندگوشه خواست ميخداوند  است.مطرح كرده ماجرا از وي را 

اجنه و نيروهاي فوق  ،شياطين ،بادها ،پرندگان؛ بنابراين، كند عطاخود مخلص سپاسگزار 
حكمت، زبان پرندگان، ذوب كردن مس و ساخت  بشري را در تسخير وي قرار داد و علم و

  ).199: 1390آموخت (نصيحت و پراندوجي، زره را به او 
يمن و  از فلسطين تا هند و ي آنقلمرو و )125: 1387(صحرايي،  الهي و دينيوي  حكومت

 المقدس قرار داشتپادشاهي او در زادگاهش بيت ةو اريكبود از فرات تا مصر و شام گسترده 
-حكومت كرد (يزدان )ق.م 972-932(سليمان چهل سال  ،بنابر تفاسير .)609: 1383 (عمادزاده،

از آنجا كه حاكم ديني براي تحقق اهداف حكومت الهي، بايد صفات  ).53: 1384 پرست،
هاي عنوان پيامبري صاحب حكومت، ويژگي اي داشته باشد، سليمان هم بهبرجسته
ورزي هاي نيك اخلاقي و عدالتفردي داشت. قدرت، علم، مديريت و تدبير، خصلت منحصربه
 كردند هاي شخصيتي سليمان بودند كه در حكمراني او نقش مهمي ايفا ميترين ويژگيبرجسته

برداري مردم و درنتيجه، موفقيت وي اي نيك در فرمانه. اين خصلت)125: 1387(صحرايي، 
  ها، ايمان آوردن ملكه و مردم سرزمين سبا است.تأثير بسزايي داشتند. ازجملة اين موفقيت

 ق.م آغاز شد و تا 850 سال دولت سبا يكي از طبقات بزرگ سلاطين يمن بود كه پس از
اين ، در سليمان نبيزمان با حكومت  هم. )610: 1383 ادامه داشت (عمادزاده،.م ق 115 سال

حاكم سياسي آنان زني به نام و  آلود داشتندمردماني بودند كه نظامي شركمنطقة سبا 
ها  ). آن49: 1390شبديني، ( پنداشتندمردم سبا خود را در اين نظام سعادتمند مي. بلقيس بود

عنوان خداي خود عبادت  گوساله و ساير حيوانات را به ،گوزن ،و ماه ندپرست بودآفتاب
حضرت سليمان توانست با تدبير خاص مديريتي و قدرت . )611 :1383 كردند (عمادزاده، مي

ها را به ايمان به خدا و شريعت موسي دعوت كند و ملكة سبا هم با تكيه بر عقل و  نرم، آن
قدرتمند  عنوان دو رهبر شدة اين دو حاكم به رفتار سنجيده و حساب«منطق، آن را پذيرفت. 
ها با درايت و هوشمندي از برخوردهاي نامعقول احتراز  طوري كه آن كاملاً بارز است؛ به

صورت منسجم در  . اين ماجرا به)136: 1389، و ديگران (شرفي» كردند و به تفاهم رسيدند
  سورة نمل مطرح شده است. 44تا  20آيات 
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  . عدم حضور هدهد: آغازگر فرآيند تنشي4- 2
كان مهم مديريت كارآمد، وجود نظام كامل و دقيق نظارت است. هيچ سازماني بدون يكي از ار

تواند در تحقق اهداف خود موفق باشد. در دولت داشتن يك سيستم نظارتي دقيق نمي
در جمعيت بزرگي كه تحت سلطة او هستند، سليمان است.  آشكار اين نكته كاملاً ،سليمان

حكومت خود بود و كشور و دقت مراقب اوضاع  بهوي  .)126: همان( شدمتوجه غيبت هدهد 
همين حضور  ).3/415: 1381، شيرازي (مكارمماند حتي غيبت يك مرغ از چشم او پنهان نمي

 44تا  20 ةماجراي ملكة سبا از آينداشتن هدهد كه نيروي اطلاعاتي سليمان بود، سرآغاز 
  نمل است.

و تَفَقَّد الطَّيرَ «شود: پرداز (سليمان) آغاز ميهماجرا با گسست گفتماني كوتاه و نبودن گفت
ددهى الهلاَ أر يا لبلافاصله با حضور سليمان، پيوست به فضاي  .)20نمل: ( »فَقَالَ م

گيرد. وگويي به خود مي دهد و فرآيند گفتمان با تمركز بر سؤال، رنگ گفتپردازي رخ مي گفته
عنوان عامل ديگر درون گفته  آورد؛ زيرا هدهد بهوجود مي هاي را باين سؤال، خود برش گفته

گيرد. حضور نداشتن هدهد كه از حس ديداري سليمان ناشي شده است، موجب بروز قرار مي
عذبنَّه عذاَباً شَديداً أَو لأ«شود. صورت بياني خشم سليمان با احساس خشم در وي مي

د. فشارة ناشي از عدم حضور در فاصلة زماني كوتاه، تأثير شونمايان مي )21نمل: ( »ذبْحنَّهلأ
رسد كه سليمان وي را به كيفر شديد و يا ذبح  كند و چنان به اوج مي عاطفي قوي ايجاد مي

شرط استدلال قوي، كاهش  كند. البته فشارة افزايشي ثابت باقي نخواهد ماند و بهتهديد مي
زمان احساسات و خشم خود را كنترل  همسوژه  .)همان(  نٍ مبِينٍأو لَيأْتينِّي بسِلطْاَيابد: مي
اين نشانگر تصميم توأم با درايت و  .»مگر اينكه دليل محكمي آورد«گويد مي وكند مي

رود شمار مي شكيبايي و كنترل احساسات است كه از لوازم ضروري مديريت به و هوشمندي
دهد تا فشاره تنزل گسترة شناختي را افزايش مي اين استدلال ).127: 1389، و ديگران (شرفي

رو هستيم كه طرحوارة فرآيندي تنزل تنش يابد. بنابراين، با ساختار نزولي فرآيند تنشي روبه
  دهد.پيوندي ناهمسو (واگرا) را نشان ميبا هم
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از هر  قبل«رسد. براي اينكه از قدرت فشارة سليمان و تهديد وي بكاهد، هدهد از راه مي
وگرنه ؛ )22نمل: (» ]...[أحَطتْ بمِا لمَ تُحطْ بهِ «زند اين است كه ميسخن ديگر، اولين حرفى كه 

: 1370طباطبايي، ( »هم اول بگويد من به شهر سبا رفتم و چنين و چنان شد جا داشت او
در دهد. كشد و سطح هيجان وي را افزايش مي ). هدهد ذهنيت مخاطب را به چالش مي15/550

اي بر آن اي و فشارهها، گفتمان نوساني داريم كه رابطة بيناوابستة گستره ماجراي ديدار آن
ادراكي ديداري هدهد، چنان بالا است كه  -حاكم است. فشارة عاطفي ناشي از كاركرد حسي

عمل ديداري سوژه را در وضعيت انفعالي قرار داده و گسترة شناختي هم افزايش يافته است. 
حركتي و  -كند و سرچشمة توليد فعاليت حسيدهد اساس جنبش عاطفي وي را فراهم ميه

عنوان يك واسطه و آستانة ورود درونه به برونه، بر  ديدگان هدهد به شود.واكنش بياني مي
انگيز و  شود. اين رفتارها چنان براي او شگفتآلود اهالي سبا متمركز ميرفتارهاي شرك

آورند. احساس و ادراك ناشي از آن نقش وجود مي در درون او تنش به نپذيرفتني هستند كه
تنش در اينجا، برآيند يك فشارة عاطفي شورمند و گسترة مهمي در بروز اين فشاره دارد. 

هرچه رفتار آميزد. اي است. در اين تنش، جريان روحي هدهد با جريان بيروني درهم ميبيشينه
شود و حتي تا وقتي به حضور زده ميبيند، بيشتر شگفتيآلود مردم سبا را بيشتر مشرك

شود. به عبارت ديگر، گسترش دامنة مشاهدات وي،  اش كاسته نميرسد، از شگفتي سليمان مي
ء و لهَا عرشْ  تمَلكهُم و أُوتيت منْ كلُِّ شيَ امرأََةًإنِِّي وجدت « نهد:تأثير مستقيمي بر درون او مي

عيم؛)23نمل: ( » ظ » مَالهمَطاَنُ أعالشَّي مَنَ لهيز و ونِ اللَّهنْ دسِ ملشَّمونَ لدجسا يهمقَو ا وُتهدجو

 پيوندي ناهمسوساختار نزولي؛ هم :6نمودار 

Graph 6: Decadence; Inverse correlation  

 پيوندي ناهمسوساختارصعودي؛ هم :7نمودار 

Graph 7: Ascendance; Inverse correlation  
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تمام مشخصات  جمله تقريباً چندهدهد با اين  .)24همان: ( » فصَدهم عنِ السبيِلِ فهَم لاَ يهتدَونَ
 ).3/416: 1381 ،شيرازي (مكارم كندميمت آن را براي سليمان بازگو كشور سبا و طرز حكو

اي هم اتفاق افتاده رود. البته در اين آيات، گسست گفتهپيش مي فرآيند گفتماني هنوز با اتصال به
كند كه به عامل (ملكه، قوم سبا) و مكان (سرزمين سبا) ديگر است؛ زيرا هدهد جرياني را نقل مي

بينيم كه  اين فضاي تنشي، فزوني هماهنگ قدرت فشاره و گستره را مي درمربوط است. 
آورد و وجود مي پيوندي همسو (مستقيم) را به طرحوارة فرآيندي با ساختار افزايشي و هم

  پيمايد. زمان با گسترة شناختي راه صعود را مي فشارة عاطفي هم

  
  پيوندي همسو ساختار افزايشي؛ هم :8نمودار 

Graph 8: Amplification; direct correlation 

  
  بر تغيير ارزش . ارسال نامه به ملكة سبا مبني4- 3

پردازي خارج و به دهد و گفتمان از فضاي گفته، گسست گفتماني رخ مي26و  25در دو آية 
) و 27بر صداقت وي (آية  با بيان سخن سليمان با هدهد، مبنيشود. اي وارد ميفضاي گفته
پردازي آغاز سمت گفته اي به)، سير از فضاي گفته28براي ملكة سبا (آية  ارسال نامه

سوي نظام توحيدي هدايت  برحسب رسالت خويش كه بايد مردم را به نبيسليمان  شود. مي
كاري انجام دهد تا نظام توحيدي  ،طي فرآينديكه گيرد با شنيدن اخبار هدهد تصميم مي ،كند

 ،آلود. او براي اين هدف و مقابله با حاكميت شركرا در سرزمين سبا گسترش دهد
نظام بردارند يا اين تا دست از  كندتوانست با لشگركشي و جنگ سخت آنان را مجبور  مي

دست به كاري بزند كه آنان به دلخواه خود دست از  داشتبا ابزاري كه در اختيار اينكه 
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اي توسط هدهد، ا ارسال نامهحضرت راه دوم را برگزيد. وي ب. پرستش خورشيد بردارند
» ]...[ اذْهب بكِتاَبِي هذاَ« ). آية49: 1390شبديني، ( كرددعوت سبا را به پرستش خداوند  ةملك
  شروع كنش سليمان براي تغيير سبائيان است. )28نمل: (

نامة كوتاه، جامع و پرارزشي كه سليمان براي ملكه فرستاد، واكنش وي را به دنبال 
إنِِّي ألُْقي «استفاده كرد و گفت: » كريم«تأثير نامه قرار گرفت كه از واژة  چنان تحتداشت. او 

كرَِيم تَابك از ه ملك ؛ زيراسليمان است ةعلت كرامتش اين است كه از ناحي. )29نمل: (  »إلَِي
 دارد يدانست كه چه سلطنت عظيم و شوكت عجيبجبروت سليمان خبر داشت و مى

شود. در ). آيه بعد از يك گسست كوتاه، وارد فرآيند اتصالي مي15/554: 1370(طباطبايي، 
سنگي نامه، اوج هيجان  گران دليل اي است كه بهگونه اين فرآيند، سوگيري در بعد تنشي به
سمت  دهد. ملكه با معرفي نامه و بيان محتواي آن، بهعاطفي و قوي بودن درونه را نشان مي

إنَِّه منْ سلَيمانَ و إنَِّه بِسمِ اللَّه «كند. با چهار جملة رة شناختي حركت ميانبساط معنايي و گست
، گشادگي در گفتمان )31نمل: (  »أَلاَّ تَعلُوا علَي و أْتُوني مسلمينَ« و )30نمل: ( » الرَّحمنِ الرَّحيمِ

اي هم گشادگي، عمليات برش گفتهدنبال دارد. در اين  آيد كه گسترة كمي را بهوجود مي به
، ملكه عامل ديگر (او: سليمان) را »اين نامه از سليمان است«شود. با جملة  درون گفته ديده مي

شود. طرحوارة فرآيندي اين تنش، اي حاصل ميكند و درنتيجه، برش گفتهوارد سخن مي
پيوندي ناهمسو يا مدهد كه كاهش فشاره و افزايش گستره با هساختار نزولي را نشان مي

  زند.غيرمستقيم را رقم مي
 

  
 پيوندي ناهمسومساختار نزولي؛ ه :9نمودار   

Graph 9: Decadence; Inverse correlation  
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  . تقابل ارزشي پادشاه و پيامبر4- 4
از آنجا كه ملكه مدير مدبري است، نامة سليمان را به مشاوران و بزرگان حكومت نشان 

پايداري و اقتدار  ظاهراً« خواهد تا بهترين راه را انتخاب كنند.ها مشورت مي دهد و از آن مي
. )131: 1389، و ديگران (شرفي »سبب اتخاذ همين شيوه بوده است ملكة سبا بهحكومت 

مشاوران به قدرت و توانش حكومت سبا اطمينان دارند و به همين دليل، پيشنهاد مبارزه 
 »دنكارزار نماي د وند با آن دشمن را دفع كننكه بتوان زيرا قدرت و شجاعتي داشتند«دهند؛  مي
آمادگى  ،ر و هم ازنظر كيفيتگهم ازنظر كميت لش ها با اينكه آن .)15/558: 1370طباطبايي، (

دليل امكان ايجاد فساد و خرابي نپذيرفت كه  ملكه به داشتند، براى رزم با دشمنرا كامل 
دانست  و ميشناخت خوبي مي كه خود پادشاه بود، شاهان را بهه درحقيقت ملكمبارزه كند. 
ها به منافع  زيرا آن ؛شودو ذليل ساختن عزيزان خلاصه ميها در ويرانگري  كه برنامة آن
، شيرازي (مكارمها و هميشه اين دو ضد يكديگرند انديشند نه به منافع ملتمادي خود مي

فرستد تا واكنش سليمان را بسنجد و براساس واكنش وي نوع اي مياو هديه ).3/419: 1381
. )35نمل: (  »بِم يرْجِع الْمرسْلُونَ فنََاظرَةٌ بِهديةٍإلَِيهِم  سلَةٌمرْو إِنِّي «رفتار خود را انتخاب كند: 

سوي مقر سليمان حركت  سر نهادند و به فرستادگان با كاروان هدايا سرزمين يمن را پشت
شود:  ). سليمان برخلاف انتظار نمايندگان، خشمگين مي3/420: 1381شيرازي،  (مكارمكردند 

»ا جتَفْفلََم كُمتيدِبه لْ أنَتُْمب ا آتاَكُممرٌ مخَي اللَّه يا آتَانالٍ فَموننَِ بِمدانَ قَالَ أَ تُمملَيس ونَاءَرح « 
د كه از تدبير لازم در امر هدمينشان  پذيرد و با اين رفتارهدايا را نميحضرت . )36نمل: (

  ).118: 1389، انو ديگر حكمراني برخوردار است (شرفي
برد. در اين همچنان بعد از گسستي كوتاه، پيوست گفتماني فرآيند معناسازي را پيش مي

؛ شودتحقير مي )پادشاه غيرديني( د و معيارهاي ملكهنكنها تغيير ميارزش فضاي گفتماني،
 كند.گيرد و متناسب با عوامل مختلف تغيير ميارزش در يك فضاي اعتباري شكل ميزيرا 

شود، در برخي موارد براي شخصي ديگر ضدارزش آنچه براي شخصي ارزش محسوب مي
). نظام ارزشي حاكم بر ديدگاه ملكه، اقتصادي است. در 106: 1396آيد (سيدان، شمار مي به

ها در چرخة  كنندة شرايط تبادل آنشود، تضميناين نظام، ارزش بر اموال مادي اطلاق مي
ترين يابد. مهموگو، دين و ... تحقق مي مبادله، مذاكره، هديه، گفتارتباطي است و براساس 

ويژگي اين نظام ارزشي اين است كه دو گونة ارزشي قابل مذاكره و مبادله، برابر تلقي 
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). براساس اين ديدگاه، هدايايي كه ملكه فرستاده و به آن نگاه 63: 1392شوند (شعيري،  مي
شود. ليمان سنخيت منطقي ندارد و برابر محسوب نميارزشي داشته است، با درخواست س

هاي متعارف و جايي ارزشهدايا براي سليمان ضدارزش است. در اين فضا، با تغيير و جابه
  رو هستيم.ها در پس دادن هدايا روبهچالش ارزش

دهد و ميحق و باطل نشان  ةلئمسدر قاطعيت خود را بر نپذيرفتن هدايا،  سليمان علاوه
نمل: (» ]...[ ارجِع إلِيَهِم فلَنََأتْينَّهم بِجنُود لاَ قبلَ لهَم بهِا و لنَخُرِْجنَّهم منهْا«كند: ن جنگ مياعلا
-كند؛ زيرا ميرساند و او را ناراحت مي. ديدن هدايا فشارة عاطفي سليمان را به اوج مي)37

ها را از آن سرزمين بيرون خواهد كرد.  د و آنرو ها مي نظير به سراغ آنگويد با لشگري بي
سمت گسترش گونة شناختي حركت  دهد، بهسليمان با واكنشي كه بعد از ديدن هدايا نشان مي

كند. فرآيند تنشي در اين فضا، فزوني هماهنگ فشار بر محور عاطفي و رشد گسترة مي
-تنها يكديگر را خنثي نمي نهدهد. در اين طرحواره، عوامل كمي و كيفي شناختي را نشان مي

اي و كنند. بنابراين، تعامل اين دو جريان درونهطور موازي يكديگر را تقويت مي كنند، بلكه به
زمان قدرت فشاره  سازد كه طرحوارة افزايش هماي ما را با ساختار افزايشي مواجه ميبرونه

  دهد.پيوندي همگرا را شكل مي و گستره با هم

  
  

  

  ضرسازي تخت حكومتي ملكه ازسوي سليمان. حا4- 5
ند و الهي بودن حكومت سليمان را تأييد كردند. ملكه فرستادگان ماجرا را براي ملكه شرح داد

 پيوندي همسوساختار افزايشي؛ هم :10نمودار 

Graph 10: Amplification; direct correlation 
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گيرد نزد سليمان برود و آيين وي را بررسي كند. چون سليمان اين خبر را تصميم مي
واقعيت اعجاز  اپيش ب از يشها را ب نمايي شگرفي كند تا آنقدرت شود كهشنود، بر آن مي مي
. سليمان براي تسليم )421- 3/420: 1381 ،شيرازي (مكارم نمايدآشنا  (درحقيقت، خدا) خود

خواهد كه تخت حكومت ملكه كند. او از كارگزاران ميشدن ملكه، قدرت نرم خود را آغاز مي
اشت، پيش از شخصي كه دانشي از كتاب آسماني درا قبل از ورود وي، به درگاه بياورند. 

سليمان براي اينكه ميزان درايت ). 41-38چشم برهم زدني، تخت ملكه را حاضر كرد (نمل: 
دستور داد  ،اي براي ايمان به خداوند در او فراهم سازدزمينه همچنين،سبا را بيازمايد و  ةملك

خت را ، ملكه تحال . با اين)3/422: 1381 ،شيرازي (مكارم كنندتخت را دگرگون و ناشناس 
فلََما جاءت قيلَ أَهكَذاَ عرشُْك قَالَت كَأنََّه هو و أُوتيناَ الْعلْم منْ قبَلها و كنَُّا كند: شناسايي مي

كند بيند (دركنار پس دادن هدايا)، اعتراف مي. ملكه بعد از اينكه تخت را مي)42نمل: (  مسلمينَ
ها اين است كه به قدرت اعجاز او پي رظور سليمان با اين مانواگر من كه تسليم وي شده است.

هاي ديگر از حقانيت او آگاه شده بوديم و حتي قبل از ديدن اين ما پيش از اين با نشانه ،ببريم
شد  ملكه ديدن و شناختن تخت باعث تقويت ايمان ،ايمان آورده بوديم. بنابراين ،امور عجيب
  ).55: 1390(شبديني، 

ژه در بارگاه سليمان با گسست مكاني همراه است. او از مكان خود به مكان حضور سو
العادگي (گسست مكاني ديگري (مركز حكومت سليمان) رفته است. در اين مكان، يك نوع خارق

- ساز ايمان آوردن ملكه ميبيند. همين انفصال مكاني زمينهبراي تخت سلطنت وي) را نيز مي

به آنچه مقابل او حضور دارد، واكنش نشان  ن مرجعي حساس، نسبتعنوا ديدگان ملكه بهشود. 
زيرا ايمان وي ازطريق حس ديداري شكل  ادراكي است؛ -دهد. اكنون ملكه شوشگر حسيمي
دهد كه ادراك ناشي از ديدن موجب تغيير در ديداري وي نشان مي - گيرد. فعاليت حسيمي

گيري معنا ساس و ادراك را در جريان شكلگريماس فرآيند احشود. سوژه و جسم شوشگر مي
 كند. احساس وبندي مياي دستهجسمانه اي واي، درونهادراك برونه احساس وة به سه مرحل
شناختي است شناختي يا روان ةاي مرحلاحساس درونه، كنداي بر دال دلالت ميادراك برونه

-العمل نشان ميجسم انسان عكساي هم زماني است كه جريان جسمانه و )94: 1385شعيري، (

بر احتمال است و پاسخ  اي مبنيبيان زباني ملكه (كأنه هو) نشانگر ادراك شناختي و درونه دهد.
ملكه در يك فرآيند شوشي قرار دهد. در اين فضا، بر عينيت و اين هماني تخت نمي قطعي مبني
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ها مواجه  خود چيزها يا اصل آناي است كه سوژه با كنندة لحظه فرآيندي كه ترسيم«گيرد؛ مي
هاي آني كه در آن ديدن و حس كردن بر دانستن و شود. بنابراين، فرآيند شوشي با دريافتمي

). لحظة ديدن تخت كه ناشي از ارتباط 101: 1395شناختن غلبه دارد، همسويي دارد (شعيري، 
شود، تزلزل او غالب ميخيرگي و شگفتي بر ويژة ملكه با اين شيء است، اهميت زيادي دارد. 

  يابد. سمت تغيير معنا، ارزش و نگاه سوق مي افكند و انديشة وي بهعقيده سايه مي
  

  دهندة تنش. قصر بلورين: تكانة نهايي و پايان4- 6
دهد؛ اما در رخ مي 43اي در آية بعد از اين ديدن، گسست گفتماني و بازگشت به جهان گفته

گردد. در ادامة آيه، باز گسست و پردازي بازميه فضاي گفتهآخرين آيه، فرآيند گفتماني ب
قيلَ لهَا ادخلُي الصرْح « رسد:دهد و با پيوست گفتماني نظام تنشي به پايان ميپيوستي رخ مي

رِيرَ قاَلتَ رب إنِِّي ظلََمت و كشََفتَ عنْ ساقيَها قَالَ إنَِّه صرْح ممرَّد من قَوا لُجةً حسبتهْ رأَتْهفلََما 
گونه، سليمان گام آخر قدرت نرم  . اين)44نمل: (  »نَفسْي و أَسلمَت مع سليَمانَ للَّه رب الْعالَمينَ
دارد. او از كارگزاران خود خواسته بود كه قصري خود را براي ايمان آوردن اهل سبا برمي

خواهد كه وارد قصر شود، وي به گمان اينكه وقتي از ملكه مي بلورين بر سطح آب بسازند.
گويد قصر كند تا وارد آب شود. وقتي سليمان مينهر آب است، ساق پاي خود را برهنه مي

كند. بلورين است و آب نيست، ملكه با بياني مستقيم به تسليم شدن يقيني خود اعتراف مي
تأثير اين همه قدرت و عظمت قرار  ان، تحتبا ديدن مانور قدرت نرم حضرت سليم«ملكه 

  ).55: 1390شبديني، ( »گرفت و گفت ايمان آوردم
بدون اينكه «ملكه در اين گام آخر، باز در وضعيت شَوِشي قرار گرفت. در اين وضعيت، 

به موقعيت  تواند هر آن متوجه حضور خود نسبتبرنامه يا هدفي مطرح باشد، شوشگر مي
ين حضور، خود را مهياي دريافت خود و ديگري كند. بنابراين، شوش تأثير هم شود و تحت

اي است كه مهيا شده تا خود را در موقعيتي جديد مهيا شدن سوژه است. شوشگر سوژه
). ملكة شوشگر، خود را مهياي حضور در قصر و موقعيت سليمان 91: 1395بيابد (شعيري، 

با دنيا، براي واكنش دربرابر دنيايي مهيا كند. وي براساس اصل پديداري حضور و تعامل مي
شود؛ زده ميكند. او در نتيجة اين حضور، بهتبار تجربه مي است كه آن را براي اولين

يابد و هربار جسم هر لحظه خود را در معرض تجربة زيستن مي«حضوري شَوشِي كه 
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در لحظه، تن كند. حضوري كه براساس آن و دنيايي را در اصل پديداري خود تجربه مي
). 163(همان: » گيردشوشگر براساس اصل فشاره و گستره در رابطه با دنيا قرار مي

چيز  تنشي است؛ زيرا در فضاي گفتماني وي، همه - بنابراين، سبك حضور ملكه سبك شوشي
شود. ملكه با ديدن قصر بلورين، در تكانة گيرد و باطن ملكه متحول مياز درون شكل مي

چيز بدون برنامه و در  ماند. همهگيرد و دربرابر عملكرد سليمان، خيره ميينهايي قرار م
  گيرد. تأثير وقايع قرار مي دهد و ملكة شوشگر تحت لحظه رخ مي

ادراكي با دنياي   - بيند، براساس رابطة حسيحضور ملكه كه خود را در تجربة جديد مي
آميختگي اين حضور باعث د. همخواهد نوع حضور خود را بازسازي كنسليمان است كه مي

ها  سمت گفتمان تنشي سوق يابد و از تلاقي آن شود كه جريان معناسازي داستان، بهمي
معنا زاييدة تغيير «گيرد. يابد كه ايمان شكل ميارزش ايمان ملكه شكل گيرد. معنا تغيير مي

ن ملكة سبا، معنا ). در داستا40: 1388(شعيري و وفايي، » معناي نخست به معناي دوم است
زاييدة تغيير معناي شرك به معناي تسليم شدن (در پايان داستان) است. در يك عمليات 

اي، گفتمان از معناي نخست به معناي دوم رسيده است. چنين معنايي از قبل تعيين مرحله
  نشده است؛ بلكه در بطن يك فرآيند تنشي توليد شده است.

را  )44(نمل:  »]...[ رب إنِِّي ظلَمَت نَفسْي« توليد زباني در اين فرآيند، حس ديداري ملكه
دهد كه دنبال دارد كه آن هم ناشي از تغيير درون ادراكي است. اين بيان زباني نشان مي به

كند، بر توحيد و پذيرش نظام ارتباطي كه ملكه با دنياي بيرون (دنياي ديني سليمان) برقرار مي
زبان بر احساس و ادراك استوار است. توليد زباني از شيوة حس كردن « الهي مبتني است؛ زيرا

شمار روند. به اين  توانند منشأ توليدات زباني بهگيرد. بنابراين، هريك از حواس مي مايه مي
). 14: 1392(رادمنش و شعيري، » ادراكي است -ترتيب، زبان گفتمان برخاسته از جرياني حسي

دهد كه تغيير معنا رخ داده است. به اين ه و واكنش بياني او نشان ميبنابراين، حس ديداري ملك
زمان قدرت فشاره و  صورت افزايش هم ترتيب، طرحوارة كلي فرآيند تنشي داستان ملكه، به

شود، شود؛ زيرا هرچه بر گسترة كمي و دامنة مشاهدات ملكه افزوده ميگستره ترسيم مي
شود. رشد فشاره با رشد گسترة شناختي همراه است. يعامل كيفي هم تقويت و يقين حاصل م

  دهد، رابطة همسويي حاكم است.در اين محور كه رشد يكسان اين دو گونه را نشان مي
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نگريم. در اين نگرش، فرآيند تنشي در پايان فرآيند، از نگاه قدرت نرم سليمان به داستان مي
كند، براي اين است كه اختي كه سليمان فراهم ميهاي شنهمراه دارد. گستره اوج فشاره را به

خواهد به ملكة سبا به نقطة اوج برسد كه همان ايمان آوردن به خداوند متعال است. او مي
كه ارزشِ «است. فراارزش  لازم 27براي رسيدن به ارزش هم فراارزشارزش دست يابد. 

هاي ديگر را هور ارزشارزشي است كه شرايط بروز و ظشود، ارزش نيز به آن گفته مي
آن به اثبات  ةها بتوانند در ساياي است كه ارزشزمينه به همين دليل، پيش .كندتعيين مي
هاي نظام ارزشي گفتمان بر آن استوار . همچنين، بنيان)61: 1388وفايي،  (شعيري و »برسند

هاي و دامنهكند هايي كه سليمان فراهم مي). بنابراين، زمينه199: 1385است (شعيري، 
هايي هستند تا شرايط بروز ارزش اصلي، يعني دهد، همه فراارزشيشناختي كه گسترش مي

ايمان آوردن ملكه را فراهم كنند. ارسال نامه، پس دادن هدايا، آوردن تخت ملكه و ساختن 
هاي سازند و زمينهقصر بلورين و ساير ملزومات حكومتي سليمان فراارزش هستند كه ارزش

آلود به بار د ارزش را فراهم كردند تا ارزش جديدي به نام ايمان و تغيير نظام شركتولي
سمت تكانة نهايي  هاي شناختي هستند، ملكه را بهبنشيند. همة اين عناصر بيروني كه گونه

تنيدگي و ارتباط تعاملي با درونه، طرحوارة فرآيندي دهند. اين عناصر در يك همسوق مي
  آورند.وجود مي پيوندي واگرا بهطفي را در يك ساختار صعودي و همافزايش فشارة عا

 
27

. valence 

 وندي همسوپيساختار افزايشي؛ هم :11نمودار 

Graph 11: Amplification; direct correlation 
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  گيري. نتيجه5
ماجراي رفتار سليمان نبي با ملكة سبا با هدف ارتقاء فكري جامعة بشري ذكر شده است. 

با تدبير خاص مديريتي و قدرت نرم، ملكة سبا را به ايمان به خدا و شريعت سليمان نبي 
دهد كه عوامل معناشناختي داستان نشان مي مطالعة نشانه م دعوت كرد.السلاموسي عليه

اند. وجود آورده اي نوساني و طيفي، فرآيند گفتماني تنشي را بهشناختي و عاطفي در رابطه
شده نيست.  در اين ارتباط، ديگر توليد معنا براساس مركزيت كنشي و برنامة ازقبل تعيين

خود را مهياي حضور در قصر و موقعيت سليمان  گيرد كهيدر وضعيت شَوشِي قرار مملكه 
گيرد. در اين كند. او در نتيجة اين تعامل و حضور شوشي، در يك فضاي تنشي قرار ميمي

شود كه جريان معناسازي داستان، آميختگي حضور عاطفي و شناختي باعث ميفضا، هم
  ن، معنا تغيير يابد.گيري ارزش ايمان ملكه سوق يابد و به تبع آسمت شكل به

هـاي گفتمـاني   خورد. اتصالهاي گفتماني پيوند ميفرآيند تغيير معنا در داستان با پيوست
سـاز  ، گسسـت مكـاني زمينـه   حال هاي گفتماني است. با اينمراتب بيشتر و بلندتر از گسست به

هـا  پيوست ايمان آوردن ملكه شده و نقش اصلي را در تسليم شدن وي ايفا كرده است. در اين
آورد. وجـود مـي   هاي گفتماني، فرآيند تنشي تغيير معنا، سه طرحـوارة هوشـمند بـه   و گسست
ها، طرحوارة فرآيندي هوشـمند بـا سـاختار افـزايش هماهنـگ در دو بعـد فشـاره و         ازبين آن

  گستره حاكم است.

 پيوندي ناهمسوساختارصعودي؛ هم :12نمودار 

Graph 12: Ascendance; Inverse correlation  
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بر نقش حضور فشاره و گستره در چگونگي  به اين ترتيب، مسئلة اصلي پژوهش، مبني
  شود.ايمان آوردن ملكة سبا، تبيين مي

  

  ها نوشت . پي6
  

1. intentionality 

2. tention 

3. Tensive Process 

4. intensity 

5. extensity 

6. Tensive space 

7. tonic 

8. atony 

9. diffused 

10. concentrated 

11. valeur 

12. interoceptive  

13. exteroceptive 

14. attenuation 

15. accendence 

16. amplification 

17. decandence 

18. converse correlation 

19. inverse correlation 

20. presence 

21. mode of efficiency 

22. mode of existence  

23. exclusive mode 

24. Guizzo 

25. continuity 

26. discontinuity 

27. valence 

  . منابع7
  .قرآن كريم •
معناشناختي احساس حسادت در داستان تحليل نشانه). «1395آيتي، اكرم و نجمه اكبري. ( •

  .17- 1. صص 2. ش 7. د جستارهاي زباني. »طلب آمرزش اثر صادق هدايت
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معناشناختي  رويكرد نشانه). «1391اسماعيلي، عصمت؛ شعيري، حميدرضا و ابراهيم كنعاني. ( •
. 6. د هاي ادب عرفاني پژوهش». فرآيند مربع معنايي به مربع تنشي در حكايت دقوقي مثنوي

  .94- 69. 3ش 
تجزيه و تحليل داستان حضرت يوسف ). «1394فر. (اشرفي، بتول؛ تاكي، گيتي و محمد بهنام •

  .52- 33. 7. ش 6. د جستارهاي زباني». در قرآن كريم براساس نظرية پراپ و گريماس
». معناشناختي گفتمان تبليغي موسينشانه). «1396زاده، فاطمه و مرضيه محصص. (اكبري •

  .318- 293. 5. ش 8. د جستارهاي زباني
تحليل فرآيندهاي گفتماني در ). «1394و هادي رهنما. (پاكتچي، احمد؛ شعيري، حميدرضا  •

 .68- 39. 4. ش 6. د جستارهاي زباني». شناسي تنشيسورة قارعه با تكيه بر نشانه

معناشناختي نشانهبررسي الگوي ). «1390( .زاده ميرعلي، عبداالله و ابراهيم كنعانيحسن •
  .136-115. 2 ش .5د  .فارسي ادب زبان ونامة پژوهش .»پورامين شعر قيصر گفتماني در

معناشناختي آيات مربوط به بررسي نشانه). «1392بين، فريده و فهيمه بيداديان قمي. (حق •
. ش 4. د زبانشناخت». شناختي گريماسقيامت و معاد از سورة قيامت برپاية مطالعات نشانه

2 .51-74.  
مجموعه مقالات اولين ». پردازي در قرآنهنر قصه). «1385حيدري كاشاني، محمدجواد. ( •

 . اصفهان: دانشگاه اصفهان.هاي قرآني حوزه و دانشگاههمايش ملي پژوهش

هاي  آموزه». معناشناسي گفتمان در قصة يوسف تحليل نشانه). «1393داودي مقدم، فريده. ( •
 .192- 175. 20ش  .قرآني

ها در تحليل فتماننقش پادگ). «1396داودي مقدم، فريده؛ شعيري، حميدرضا و ثريا قطبي. ( •
 .16- 1. 1. ش 6. س شناختي قرآن هاي زبانپژوهش». گفتماني سورة كهف

معناشناختي رابطة بررسي نشانه). «1392السادات و حميدرضا شعيري. (رادمنش، شبنم •
  .30-7. 24. ش 6. د نقد ادبي». "جيغ"و  "تداوم خاطره"عنوان و نقاشي: مطالعة 

از كرامت جاهلي ). «1392يري، حميدرضا و هادي رهنما. (سعادات مصطفوي، سيد حسن؛ شع •
». شناسي فرآيندهاي گفتماني كرامت در قرآن با تكيه بر الگوي تنشيتا كرامت قرآني، نشانه

  .42- 24. 2. ش پژوهشنامة تفسير و زبان قرآن
د  .جستارهاي زباني». نظام ارزشي گفتمان در غزليات قلندري حافظ). «1396سيدان، الهام. ( •
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 .126-101. 1. ش 8

. ش حصون». قدرت نرم سليمان نبي در دعوت ملكة سبا به ايمان). «1390شبديني، محمد. ( •
29 .49 -56. 

هاي مهم بازشناسي ارزش). «1389شرفي، محمدرضا؛ خسروي، محمدرضا و شيوا كياني. ( •
  .137- 117. 12. ش هاي قرآنيآموزه». مديريتي در زندگي حضرت سليمان

شناختي گفتماني سورة الرحمن تحليل نشانه). «1393الدين. (ديث و فؤاد نجمشريفي، ح •
  .72-47. 5. ش پژوهشنامة تفسير و زبان قرآن». بر الگوي تنشي) (مبتني

 . تهران: سمت.گفتمان معناشناختيتجزيه و تحليل نشانه). 1385شعيري، حميدرضا. ( •

  . تهران: سمت.2چ . مباني معناشناسي نوين). 1388( ._____________ •
مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني: قلمروهاي گفتمان و ). «1394. (_____________ •

  .128- 110. 1. ش 16. د شناسي ايرانجامعه». معناشناختي آن كاركردهاي نشانه
ادبيات، نظريه و روش تحليل گفتمان  معناشناسينشانه). 1395. (_____________ •

 تربيت مدرس. . تهران: دانشگاهادبي

معناشناسي سيال، الگويي نظام تنشي و ارزشي ازديدگاه نشانه). «1392. (_____________ •
  .66- 59». زبان و متن«نامة . ويژه3. ش 2. س انسان و فرهنگ». جهت تحليل گفتمان ادبي

. تهران: معناشناسي سيالققنوس راهي به نشانه). 1388شعيري، حميدرضا و ترانه وفايي. ( •
 لمي و فرهنگي.ع

تصوير سليمان نبي در كتب آسماني و مقايسة آن با تصوير ). «1387صحرايي، قاسم. ( •
 .141- 124. 2. ش 1. د بهار ادب». سليمان در ادبيات فارسي تا قرن هشتم

تحليل ساختار روايي داستان حضرت سليمان و ). «1395خانلو. (صدقي، حامد و فاطمه گنج •
 .46- 23. 3. ش 4. س هاي ادبي قرآنيپژوهش». روايي گريماسملكة سبا برپاية الگوي 

. ترجمة سيد محمدباقر موسوي 15. ج تفسير الميزان). 1370طباطبايي، محمدحسين. ( •
  همداني. تهران: مركز فرهنگي رجاء.

 . تهران: اسلام.2. چ تاريخ انبياء از آدم تا خاتم و قصص قرآن). 1383عمادزاده، حسين. ( •

چكيده مقالات ». شناسي ادبياتپيام ژاك فونتني به همايش نشانه). «1390( فونتني، ژاك. •
كوشش حميدرضا شعيري. تهران: انجمن ملي نقد ادبي  . بهدومين همايش ملي نقد ادبي ايران

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-16550-fa.html


  ...معناشناسي فرآيند نشانه                                                                                      و همكار نعيمه پراندوجي  

 

58 

 ايران.

. 11. تحقيق احمد علي بابايي. چ 3. ج برگزيدة تفسير نمونه). 1381مكارم شيرازي، ناصر. ( •
 الاسلاميه.تهران: دارالكتب 

». شناسي داستان حضرت سليمان در قرآنريخت). «1390نصيحت، ناهيد و نعيمه پراندوجي. ( •
 .218- 197. 6. ش 2. د فدك سبزواران

 . تهران: اطلاعات.2. چ داستان پيامبران). 1384پرست، حميد. (يزدان •
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